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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Social  اجتماعی

     
  نعمت االله مختارازده   

  ر اسن ــ المانــــ   شه
 ٢٠٠٩ سپتمبر ١٨   

 
  
 
 

  که در سايت" الحاج سميع الدين فرخاری"جناب محترم نامۀ   احتراماً  به پاسخ
  : به زيورِ  نشر مزين گرديده، تقديم است٢٠٠٩ \٠٩\١٣تاريخ ه ب"  سه دال"

   
 

  کبير اوباشِ  و غرچۀ اعظم
    راست ميگوئی بـرادر ، آنچه فرمودی بجاست

  گل شگفتن ها و دُر سُفتن ، شما را هم رواست

  زنــدانِ  ارثبــاور و انــديــشـۀ ما را ، مکن  

  ان ، يا بهاستگر يهود و يا نـصارا ، گر مسلم

   شدهتـقـلـيـدِ  حيوانیپــيــروی از ديـگــران ،  

   را سزاست حقيقتتحرّیِ جــوهـــــرِ  انسان ، 

  گر شعور وعقل و منطق  باشدت، کن جست و جو

  جلوه گر يابی حقيقت را که  بی چون و چراست

  در تــو ميباشــد وديـعـه ، بس  صفاتِ  کردگار

  ر ، آنچه از سوی خداستجهد بايــد تا کــه ظاه

  پـشتِ  نـــامِ  ايـن و آن و مُسلــم و هـنـدو مگرد
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  خــدمتی بــر وحدتِ  عالم ، که اصلِ  مدعاست

  گر ترا بودی پدر ، گـبـر و نصارا ، يا يهــــود

  پس چسان ثابت همی کردی که حق ، باکی کيهاست

  حـاجـيــان را کی روا بـاشــد که با نيشِ  زبان

   مبارک ،  در پی دشـنامِ ماستيـن مـاهِدر چـنـ

  چون تو  حاجيی کـه از حج ، اين سبق آموخته

  بيش ازين از او تـــوقعِ  ادب کـــردن خطاست

  زانکـــه فطـــرِ  روزه  و زکاتِ  هـر نابخردی

  جز فحاشی حاصلِ  ديگر اگـر بودی هـــواست

  تـسـبـيـح و ســجّاده و خــرمــا و آبِ  زمـزمت

  تحفه و سوغاتِ حَجّ هم از شما مکر و دغاست

  ديده در آئينه خود را و ، نوشتی  وصفِ  خـود

   سواستجرمنکه از  افغان انعکاسش دادی در

  مـن ز تــــو آزرده هـــرگز می نگردم ، حاجيا

  زانکــــه بـــر دلاليَت شيطانِ  اعظم پا بجاست

  مآنچـــــه را نسبت بــه من دادی ، قبولش ميکن

  ليک در آئينۀ خـــود ، ديگــــران ديدن ريـاست

  !آنچــــه فــرمــودی ، اگر باشد حقيقت ، حاجيا 

  بَد زماست ، خوب از توبر تو ربطی می ندارد ، 

  )بُـز به پای خود آويزان ، گوسفند از پای خود ( 

  ای فضولِ  بی حيا ، نـقـدِ  تو بر هر دو چراست

  ابِ  مستعارحيف ازين نامی که کردی انتخ

  ترا شايسته و هم خوش اداست  مرتُـنگُـرنامِ  

   ، در ماجــرا گشتی دخيلمی ندانم بهــرِ  چه

  ل کردناستل جُدر مغزِ سرت شايد که جُکِرمی 
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  متاع  ، يا خــود چـوکِ  کابلی دلالانِ يــا  ز 

   از او پُر صداستديگِ  دلده که سه دالیسايتِ  

  نهيقِ  هر الاغچون  و ، نعيقِ  هر کلاغچون 

  بی حياست)  اوباش کبيرِ (چو  ) غرچۀ اعظم( 

  خــود چرا ؟ بـر دوش داری بارِ  ننگينِ  خران

  لانم تراستاتهمتی بـــر ايــن و آن بـنـدی ، کـه پ

  مـــردانـــه بيـرون آ ، ز نـامِ  مستعار!  حـاجـيـا 

   باشی ، نامِ  اصلی بر ملاستحلالی  زادهگـــر 

   استخاريـدن رخـاين چاشنی  از بهر » تا نعم« 

  تا غـــذا آمــاده گـــــردد ، آرزوی اشـــتـهــاست 

 
 


